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28 و  7 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
1 4 0 2 ر  یو شــهر  2 8 | سه شــنبه 
5 3 6 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

سـمیرا منشـادی| محله های قدیمـی و همسـایه هایی که پیوندشـان از پیونـد خویشـاوندی نزدیک تر 
اسـت، در این شـهر کم نیسـتند. اهالی کوچـه شهید قاسـمی 3 در محله انقـاب، وقتی حـرف از پیوند 

و دل بسـتگی می شـود، می گوینـد نزدیک بودنشـان بـه یکدیگـر، کمتر از نسـبت خانوادگی  نیسـت. 

خانواده هایـی کـه از محلـه ای دیگـر می آیند، خیلـی زود با سـاکنان قدیمی محله صمیمی می شـوند؛ 

انـگار کـه سـال ها یکدیگـر را می شناسـند. هیچ کـدام نسـبت به هـم احسـاس غریبـی ندارنـد؛ زیـرا 

معتقدنـد در ایـن سـال ها همسـایه ها خیلی بـه درد هـم خورده اند.

 QناشناسQهایQکمک
زهرا آژده از حدود 35سـال قبل در این کوچه سـاکن شده 

اسـت. او یـک روضه قدیمـی دارد کـه 10 روز اول مـاه صفر 

آن را برگـزار می کنـد. می گویـد: در کوچـه ما کسـی تنها و 

غریـب نمی مانـد. تـا متوجـه می شـویم فـردی تـازه بـه 

کوچه مـان آمده اسـت، او را بـه روضه ها دعـوت می کنیم. 

آن هـا گاهی مینی بوسـی کرایه می کنند و دسـته جمعی 

بـه زیارت امام رضا)ع( می رونـد. زهرا خانم تعریف می کند: 

قبـل از اذان صبح مینی بـوس به کوچه می آیـد. نماز را در 

حرم می خوانیم و در برگشـت با اتوبوس از چهارراه دانش 

به خانه برمی گردیم.  

آن هـا بـا   همـت همسـایه ها بـرای کمـک بـه افـراد 

؛  ند شـته ا یـادی بردا ، قدم هـای مثبـت ز زمنـد نیا

«هر چنـد دلمـان می خواهـد قدم هـای بزرگ تـری برداریـم، تمـام تلاشـان را می کنیـم تـا 

گـره از کار دیگـران بـاز کنیـم.» آن هـا کمک هایشـان را به طـور ناشـناس بـه دسـت افـراد نیازمنـد 

 می رسـانند. بـه قـول خودشـان طـوری کمـک می کننـد کـه ایـن دسـت از آن دسـت خـردار

 نمی شود.

 QنیستQمادیQفقطQبرکت
آژده، زهـرا عبداللهـی را به عنوان یکی از همسـایه هایش 

کـه پای ثابـت کار خیر اسـت، معرفی می کنـد و می گوید: 

خانوادگی دستشان در کار خیر است.

عبداللهـی از سـال 86 بـه ایـن کوچـه آمـده و از آن زمـان با 

سایر بانوان از طریق روضه اش آشنا شده است. زهرا خانم 

می گویـد: روضه بـرای صاحبخانه برکت مـی آرود. برکت 

تنهـا شـامل مادیـات نمی شـود و بـه لحـاظ معنـوی هـم 

نقـش زیـادی در زندگی هایـان دارد. تربیـت فرزندانی 

صالـح، روشن شـدن قلـب انسـان و قدم برداشـن در 

جهـت خیرخواهـی، از مهم تریـن برکاتی اسـت کـه روانه 

زندگی مان می شـود. او معتقد اسـت انس و الفتی که بین 

همسـایه ها برقـرار شـده بـه برکـت همین روضه هاسـت. 

عبداللهـی می گوید: بانوان این کوچه دستشـان به کار خیر هم می رود. در جلسـه های قرآن و روضه 

کـه اعـلام می کننـد فردی نیازمند اسـت یـا می خواهنـد جهیزیه عروسـی جمـع کنند، همـه در حد 

 تـوان کمـک می کننـد. او گاهـی وجـه نقـد و گاهی هـم کمک  بـه خیاطـی و دوخـت و دوز را بـه عهده 

می گیرد.

 QشیرینQهایQتجربه
زهراخانـم عبداللهـی درمیان همسایه هایشـان از زهرا 

اسـدیان که بیشـر به نام فامیل همسرش، وهاب زاده، 

شـناخته می شـود، نـام می بـرد. سـال72 زمانی کـه 

21سـال داشـته، جهیزیـه اش را بـه ایـن کوچـه آورده و 

سـاکن   شـده اسـت. حالا دیگر خـودش بعد از گذشـت 

سـال ها مادربزرگ اسـت و نوه دارد. او تـا مدت ها عضو 

فعـال بسـیج بـود و فرمانـده پایـگاه «هاجـر» و سـپس 

«جان نثاران»)مسـجد صاحب الزمان)عـج(( شد. اما بعد 

از آنکـه پسرش بـه دنیا آمـد، ترجیـح داد فعالیتش را کم 

کنـد. در آن زمـان کـه او عضـو فعـال بـوده، اطلاعاتی را 

کـه از کلاس هـای بسـیج داشـته، در اختیـار بانـوان 

می گذاشـته اسـت. اگـر قـرار بـود کلاسـی در مسـجد 

برگـزار شـود، بـه خانم هـا اطلاع رسـانی می کـرد. او درباره آشـنایی اش بـا همسـایه ها می گوید: 

تازه عـروس بـودم کـه وارد ایـن جمـع شـدم. صفـا و صمیمیتشـان جذبـم کرد. دوسـت داشـتم از 

تجربه های خانه داری و فرزندداری شـان اسـتفاده کنم. آن ها هم ماننـد مادر و خواهری مهربان 

راهنایـی ام می کردنـد. حـالا کارمـان بـه جایـی رسـیده اسـت که اگـر یـک روز از حـال هم خر 

نداشته باشیم، شب نمی شود.
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7منطقه همسایهQبهQهمسایه،QدیدارQششم،QکوچهQسحر16

برکتروضهبرایهمسایهها
8منطقه

سـمیرا منشـادی| ترافیـک و کوچه هـای کم عـرض، معضـل و داسـتان پر ماجـرای کوچـه شـهید  
اندرزگـوی 2 اسـت. بـا آنکـه کوچـه  عـرض کمـی دارد، از هـر دو سـمت در تسـخیر هتل آپارتمان ها و 

سوئیت هاسـت. دوطرفه بـودن ایـن خیابـان هم قوز بـالای قوز اسـت و از هر دو سـو، خودروها برای 

رسـیدن به مقصدشـان، از این کوچه تعیین مسـیر می کنند. جـدا از رفت و آمدهـای بیش از حد در 

این کوچه ، آنچه آزار دهنده است، این است که بسیاری از افراد که سر و کارشان با معبر اصلی است، 

خودروشـان را در همین کوچه ها پارک می کنند و مشـکاتی برای اهالی و رانندگانی که قصد عبور 

از ایـن کوچـه را دارند، به وجود می آورند. ناگفته پیداسـت که در فصل های بهار و تابسـتان وضعیت 

ایـن کوچـه به چه شـکلی اسـت؛ گاه آن قـدر تعداد خودروهـا زیاد اسـت که کوچه قفل می شـود.  

 QهستیمQدرگیریQشاهدQروزQهر
هنوز سـاعت های ابتدایی روز است، اما کوچه شـهید اندرزگوی2 براثر رفت و آمد خودروها قفل 

شـده. هر کـدام از خودروهـا می خواهند دیگری، راه را برایشـان بـاز کند تا بتوانند به مسیرشـان 

ادامـه دهنـد. صـدای بـوق خودروهـا در همهمـه رفت و آمـد مـردم پیچیـده و هر کـدام    با دسـت 

اشـاره می کند کـه دیگری به کنار برود. سرتاسر کوچه ماشـین  پارک شده اسـت. مجتبی سـزاوار 

کـه از کارکنـان هتل آپارتمانـی در همین کوچه اسـت، به هر زحمتی شـده، راه را بـرای خودروها 

بـاز می کنـد. با او کـه هم صحبت می شـویم، می گویـد: در چند سـال اخیـر، هتل آپارتمان های 

بسـیاری در این کوچه کم عرض سـاخته شده است. تردد ماشـین  زائران و همچنین خودروهای 

اهالی سـبب می شـود هر روز در این کوچه شـاهد بحـث و درگیری بین رانندگان باشـیم.

هادی روشـن از سـاکنان قدیمـی این محله اسـت و مغازه اش در حاشـیه خیابان خـسروی قرار 

دارد. او چنـد سـال قبـل، خانـه پـدری اش را فروختـه  و از ایـن محلـه رفته اسـت. می گویـد: یکی 

از دلایلـی کـه خانه مـان را از اینجـا بـه محلـه ای دیگـر منتقـل کردیم، همیـن ترافیک و شـلوغی 

شـبانه روزی ایـن کوچـه و خیابان هـای اطرافـش اسـت. متأسـفانه بعضـی هتل  آپارتمان هـا و 

سـوئیت ها پارکینـگ ندارنـد. زائـر تصـور می کنـد هر چـه خودرویـش نزدیک بـه دیوار یـا جوی 

پارک شـود، کمر دچار آسـیب  می شـود و در عبور و مرور خللی وارد نمی کند؛ این در حالی است 

که با آمدن ماشـین از هر دو سـمت، راه بر عابران پیاده بسـته می شـود. فرد مسـن عصا  به دسـت، 

فـرد توان یـاب یا خانمـی که کالسـکه فرزنـدش را هل می دهـد، به سـختی می توانند مسـیر را از 

بین ماشـین ها پیـدا کنند.

هنگامی کـه بـا یکـی از اعضـای شـورای اجتاعـی محلـه سرشـور هـم کلام می شـویم، او از 

پیگیری هایی پنج سـال اخیرشـان می گوید. محسـن پیـکان ادامه می دهد: از هـان روز اولی 

کـه شـوراها شـکل گرفـت، درخواسـت مـا یک طرفه شـدن ایـن کوچه بوده اسـت.

نماینـده کسـبه شـورای اجتاعـی محلـه سرشـور بیـان می کنـد: چند یـن جلسـه با مسـئولان 

گذاشتیم. حتی از اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه 8 دو کارشناس آمدند. با آنکه تأیید کردند که 

مشکل وجود دارد و قول همکاری دادند، تا به حال خری از عملی شدن وعده شان نشده است.

 QاستQدهندهQپیشنهادQفقطQمنطقه
رئیـس اداره عمـران، حمل و نقـل و ترافیـک منطقـه8 دربـاره ایـن موضـوع می گویـد: اجـرای 

درخواسـت مـردم مبنی بـر یک طرفه کـردن کوچـه، در حیطـه وظایـف معاونـت حمل و نقـل و 

ترافیـک شـهرداری  اسـت و شـهرداری منطقـه  تنهـا پیشـنهاد دهنده اسـت.

آرش مرتضـوی بیـان می کنـد: مـردم و اعضای شـورای اجتاعـی می توانند درخواسـت  خود را 

بـه منطقه ارسـال کنند تا آن را برای مشـاوران معاونت ارسـال کنیـم. آن ها با بررسـی بار ترافیک 

ایـن کوچـه و خیابان های اطـراف، طرح پیشـنهادی را ارائـه می کنند.

او ادامـه می دهـد: بـرای یک طرفه کردن یک کوچه باید موضوعات بسـیاری بررسـی شـود. اگر 

تا به حـال ایـن اقـدام صـورت نگرفته اسـت، به طور حتـم، به دلیل آن اسـت که مشـکلات دیگری 

بـا یک طرفه شـدن ایجاد می شـده اسـت.

اهالیQخیابانQاندرزگویQ2ازQدوطرفهQبودنQQمعبرQوQترافیکQبهQستوهQآمدهQاند

داستانپرترافیکیککوچه



3 دریافت نسخه الكترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

سمیرا منشادی| هم زمان با فرارسیدن 
مـاه مهر و فصـل بازگشـایی مدارس،

یکـی از اقدامـات شـهرداری منطقه 

کـه آن را در اولویـت کارهایـش قـرار 

می دهـد، تجهیـز و نوسـازی علائـم 

ترافیکـی مـدارس اسـت. هـدف از 

ایـن اقـدام، هشـدار بـه رانندگانـی 

اسـت کـه از حاشـیه مـدارس عبـور 

می کنند تا از بروز تصادف پیشگیری 

شود.

شـهردار منطقـه7 بـا اعـلام ایـن خر 

کـه رنگ آمیـزی علائـم ترافیکـی 

ویـژه مـدارس در مقابل برخـی مراکز 

آموزشی در حال اجراست، می گوید:

28مدرسه از مدارس منطقه براساس 

اولویت هایـی کـه اداره حمل و نقل و 

ترافیک دارد، برای نصب تابلو و علائم 

ترافیکی انتخاب شـده اند.

مجیـد وحدتی پـور بـا بیـان اینکـه 

به منظـور اجـرای طـرح اسـتقبال 

از مهـر ، عملیـات نصـب تابلوهـای 

اخبـاری و هشـداردهنده و ایجـاد 

سرعـت کاه در مسـیرهای منتهی به 

مدارس بـا بودجـه ای 300میلیونی 

در حـال اجراسـت، ادامـه می دهد:

از 28مدرسـه،برای سیزده مدرسـه 

خط کشـی عابر پیـاده انجام شـده و 

بـرای شانزده مدرسـه تابلو مدرسـه،

هفده مدرسه رفلکتور، شانزده مدرسه 

لتی نصـب  هـم سرعت گیـر آسـفا

شـده اسـت. این اقدامات براسـاس 

اولویت هایـی ماننـد نزدیک بـودن 

بـه خیابـان اصلـی و دولتی بـودن 

انتخـاب شـده اند.

او بـا اشـاره به اینکه تجدیـد و اجرای 

جـرا و  ، ا ه د بـر پیـا خط کشـی عا

رنگ آمیزی سرعت گیرهای آسفالتی 

منتهی به مدارس، نصب تابلو و علائم 

راهنایی و رانندگـی و نصـب چـراغ 

چشـمک زن احتیـاط بـرای ایمنـی 

بیشـر دانش آمـوزان اسـت، بیـان 

می کنـد: یکـی از دلایلـی کـه بایـد 

ایـن تابلوهـا نزدیـک مـدارس نصب 

شود، وجود رفت و آمد ماشین هاست.

بدین ترتیـب اخطـاری بـه رانندگان 

داده می شـود تـا از سرعـت خـود در 

نزدیکـی مـدارس بکاهند.

شـهردار منطقـه7 بیـان می کنـد: از 

راننـدگان و همشـهریان عزیز تقاضا 

داریـم در محدوده مـدارس به علائم 

هشـداردهنده بیشـر توجـه کننـد 

تا کمر شـاهد حـوادث ناگـوار برای 

دانش آمـوزان شـهرمان باشـیم و 

در نهایـت از اولیـای دانش آمـوزان 

تقاضا داریـم به فرزندان خود قوانین 

عبور ومـرور را بیاموزنـد.

شهردارQمنطقهQ7ازQافزایشQایمنی
QمعابرQمنتهیQبهQمدارسQخبرQداد

تجهیز٢٨مدرسه
بهعلائمترافیکی

شھر خبر
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اجرای طرح «ترنم زندگی» با 
مشارکت مساجد

سرپرسـت شـهرداری منطقه 7 از اجرای طرح ترنم 

زندگـی با مشـارکت مسـاجد در منطقه خـر داد و 

گفـت: در ایـن طـرح، خدمات رایـگان مشـاوره ای 

و روان شـناختی بـا هـدف بهبـود کیفیـت زندگـی 

خانواده هـای آسـیب پذیر حاشـیه شـهر توسـط 

روان شناسـان ارائه  شـد.

مجید وحدتی پـور ادامه داد: با توجه به هزینه های 

زیاد مشـاوره و دور بودن این مراکز از حاشـیه شهر،

ایـن طرح مشـاوره در شـش موضوع تربیـت فرزند،

حل تعارضات زوجین، کنرل اضطراب و اسـرس،

پیشـگیری از اعتیـاد، مشـاوره تحصیلی و مشـاوره 

قبل از ازدواج در حاشـیه شـهر ارائه  شـد.وی یادآور 

شـد: در قالـب ایـن طـرح،106 جلسـه کارگاهی در 

بیست مسـجد برگزار شـد که حدود 1800مخاطب 

داشت.سرپرسـت شـهرداری منطقـه 7 از اجـرای 

این طـرح تـا پایان سـال خـر داد و افـزود: تاکنون 

بالغ بر چهل مسجد برای شرکت در این طرح اعلام 

آمادگـی کرده انـد کـه در برنامـه برگزاری جلسـات 

مشـاوره قـرار دارند.

اسکان ٢٩٠٠زائر
شـهردار منطقـه8 از خدمت رسـانی و اسـکان 

بیـش از 2هـزار و 900 زائـر در سـالن ورزشـی 

شـهید جهاد مغنیـه در روزهـای پایانـی دهه آخر 

مـاه صفـر خـر داد.

کاظـم یزدان مهـر بـا اعـلام ایـن خـر گفـت:

علاوه بـر خدمـات ارائه شـده بـه زائـران در این 

مـکان، با مشـارکت و همـت خیـران موکب دار،

غـذای گـرم بیـن زائـران مسـتقر در ایـن سـالن 

توزیـع شـد.

اسکان زائران در 
فرهنگ سرای ثامن الائمه(ع)

در روزهـای پایانـی ماه صفـر، بیـش از پانصد زائر 

حـرت رضا)ع( در سـالن ورزشـی فرهنگ سرای 

ثامن الائمه)ع( در محله طرق اسـکان داده شدند.

این فرهنـگ سرا در کنار کمپ غدیر، سـالن های 

ورزشـی، مسـاجد و مـدارس منطقـه 7 پذیـرای 

زائـران حرت رضـا)ع( در ایـن ایـام بـود تـا زائران 

بتوانند بـا خیالی آسـوده برای زیـارت و عزاداری 

مـشرف شـوند.

محلی ها در خدمت زائران
رئیـس اداره فرهنگـی و اجتاعـی شـهرداری 

منطقه8 از حضور اعضای شـوراهای اجتاعی 

محـلات در مراسـم دهـه آخـر صفرخـر داد و 

گفـت:   ایـن اعضـا بـا حضـور در مدارسـی کـه 

زائران در آن اسـکان داشـتند، بـه آن ها خدمت 

کردنـد. مهـدی حامـدی ادامـه داد: برخـی از 

اعضـا با توجه بـه تخصص هایـی که داشـتنددر 

بوسـتان جهان شـهر و سـالن جهـاد مغنیـه 

به صـورت شـبانه روزی خدمـت می کردنـد.

خدمت ٦٥٠پاکبان
معـاون فنـی و اجرایـی شـهرداری منطقـه8 از 

خدمت رسـانی 650 پاکبـان در دهه آخـر صفر در 

خیابان امام رضا)ع( خر داد.مهدی حسـین زاده 

با اشـاره به توزیع نذری در این مسـیر و رهاسـازی 

ظـروف یک بار مصرف در خیابـان گفت: به همت 

این پاکبانان و با به کارگیری 21 دستگاه زباله گیر،

مشکلی در نظافت معابر نداشتیم. همچنین یک 

دسـتگاه مه پـاش و یک دسـتگاه تومـاس در این 

مسـیر برای خدمت رسـانی فعالیـت کردند.

موکبی ویژه بانوان
بوسـتان بانـوان ریحانـه بـا برپایـی موکـب 

بانـوان حـرت خدیجـه)س( پذیرایـی از زائران 

حرت رضـا )ع( را در روزهـای پایانـی مـاه صفـر 

بر عهـده داشـت. در ایـن موکـب، علاوه بـر 

پذیرایـی از زائـران، ایسـتگاه نقاشـی ویـژه 

کـودکان نیـز دایـر بـود و بسـته های فرهنگـی 

بـه مراجعه کننـدگان ارائـه شـد. ایـن موکـب با 

همکاری شـهرداری منطقه 7 و همراهی بانوان 

محلـی برپـا شـده بـود.

سامان دهی پیاده رو
رئیـس اداره ناحیه یـک منطقه8 از سـامان دهی 

پیـاده رو ابتـدای خیابـان مصباح یـزدی )دانش 

سـابق( خر داد. سید جعفر سـیدزاده با اشاره به 

اینکه این معـر به دلیل هم جواری بـا حرم مطهر 

رضوی، آموزش و پرورش ناحیه2 و بازار بلور، یکی از 

مسیرهای پرتردد و زائرپذیر است، گفت: علاوه بر 

اجرای لکه گیری و پیاده رو سازی خیابان مصباح 

یزدی یک، بیسـت عدد بولارد برای سـامان دهی 

پیاده رو ابتدای این خیابان نصب شـد.
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سـمیرا منشـادی| محفـل ادبـی «بهـار» در روزهـای پایانـی 
صفـر در کتابخانـه شـهید مطهری برگـزار شـد. مدیـرکل 

نهاد کتابخانه های عمومی خراسـان رضـوی، معاون اداره 

کل کتابخانه هـای عمومـی مشـهد، رئیـس کتابخانه های 

عمومـی مشـهد و جمعـی از شـاعران آیینی و نویسـندگان 

شـهرمان در ایـن نشسـت دوسـتانه حضور داشـتند.

مدیـرکل نهـاد کتابخانه هـای عمومـی خراسـان رضـوی با 

بیـان اینکـه پیامر اسـلام)ص( الگـوی اخلاق و ایان اسـت 

و ایـن خصایـص اخلاقـی باید در زبـان شـعر و ادبیات نمود 

داشته باشد، گفت: خوب است که این خصوصیات اخلاقی 

در جلسـات ادبی به زبان شـعر و ادب بیان شـود. گفن این 

مطالب به زبان شـعر از فیلم و سریال هم تأثیر گذارتر است.

حجت الاسـلام علی اکر سـبزیان با اشـاره به اینکه زندگی 

پیامر اسـلام)ص( دارای نقطه های برجسـته اخلاق مداری 

اسـت، ادامه داد: حسـن اخـلاق به عنوان نشـان سرفرازی 

پیامر در قرآن قید شـده و هان ویژگی است که مسلانان 

به آن افتخـار می کنند.

او در ادامـه بـا معرفی کتـاب «آنک آن یتیم نظرکـرده» تألیف 

محمدرضا سرشار افزود: یکی از اقداماتی که در جلسه های 

ادبـی می تواند انجام شـود، خوانش و معرفـی کتاب درباره 

موضوعات دینی است.

مدیـرکل نهـاد کتابخانه هـای عمومـی خراسـان رضـوی با 

اشاره به برگزاری محفل ادبی بهار در کتابخانه شهید مطهری 

بیـان کـرد: ایـن کتابخانـه بـا اجـرای برنامه هـای مختلـف 

تبدیـل بـه فرهنگ سرایـی فعـال شـده اسـت و جـا دارد از 

فعـالان ایـن عرصه قدردانی شـود.

در ادامـه، علی اصغر شـکفته با بیـان اینکه به نویسـندگان 

جـوان باید توجهی ویژه  شـود و تشویقشـان کـرد، گفت: در 

کلاس هایـی کـه درزمینـه آمـوزش نویسـندگی تحت نظـر 

حسین سریری برگزار می شود، هنرجویانی با استعدادهای 

درخشـان حضور دارند. امیدواریم با حایت اداره کل نهاد 

کتابخانه ها و بعد از بازبینی، نوشـته های این نویسـندگان 

جـوان بـه چـاپ برسـد تـا تشـویق ایـن نویسـندگان بـرای 

ادامه کار  آنان باشـد.

ایـن شـاعر آیینـی شـهرمان ادامـه داد: حایت و رشـد این 

افـراد به منزلـه تعالی بخشـیدن آینـده شـعر و داسـتان 

شـهرمان خواهـد بـود.

شـعرخوانی شـاعران حـاضر در نشسـت از جملـه محسـن 

تیمـوری، زهـرا عراقـی، غلام رضـا غلامپـور دهسرخـی و 

مجتبـی ابوالقاسـمی از دیگر بخش های این نشسـت بود.

نشستQشاعرانQآیینیQدرQکتابخانهQشهیدQمطهریQبرگزارQشد

شعرخوانیدرمحفل«بهار»
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48 و 7 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۲ ر  یو شــھر  ۲ 8 | سه شــنبه 
۵ ۳ ۶ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

حمیـده صفائی، علـی عدالتیان| زباله گردی در چند سـال اخیر آن قدر شـیوع پیـدا کرده و کسـب و کار ضایعاتی ها 
آن قدر گسـترش یافته که به معضلی برای شـهر و شـهروندان تبدیل شـده اسـت؛ اتفاقی که شاید جمع شدنش 

ناممکـن باشـد. بارهـا بـرای مصاحبـه بـه سراغ زباله گردها رفتـه و درباره کارشـان بـا آن هـا صحبت کرده ایـم، اما 

این بـار بـا آدم هایی به گفت وگو نشسـتیم که تماس کمتری با زباله  دارند و سـود بیشـتری هم از ایـن کار می برند. 

آدم هایـی کـه بـار زباله گـرد را کیلویـی 4هزار تومـان می خرنـد و چند برابر می فروشـند. بـرای تهیه ایـن گزارش  

بـا همراهی  یک واسـطه بـه انبارهـای ضایعاتی راه یافتیـم و موفق به گفت و گو شـدیم.
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 زباله گردی در چند سـال اخیر آن قدر شـیوع پیـدا کرده و کسـب و کار ضایعاتی ها 

آن قدر گسـترش یافته که به معضلی برای شـهر و شـهروندان تبدیل شـده اسـت؛ اتفاقی که شاید جمع شدنش 

ناممکـن باشـد. بارهـا بـرای مصاحبـه بـه سراغ زباله گردها رفتـه و درباره کارشـان بـا آن هـا صحبت کرده ایـم، اما 

این بـار بـا آدم هایی به گفت وگو نشسـتیم که تماس کمتری با زباله  دارند و سـود بیشـتری هم از ایـن کار می برند. 

هزار تومـان می خرنـد و چند برابر می فروشـند. بـرای تهیه ایـن گزارش  

درQسایهQمجوزQضایعاتQآهن
از خیابان هـای خلـج و ریاضـی کـه می گذریـد، انبارهـای 

ضایعاتی به وفور دیده می شـود؛ انبارهایـی که در مغازه های 

صدمری تا زمین های چند هزار مری برپا شـده اند. هر یک 

بـه فراخـور تـوان مالی شـان فعالیـت می کننـد و هان طور 

هـم سـود می برنـد؛ البتـه بـه قـول خودشـان در ایـن حرفـه 

مشری مداری هم مهم است که سبک و سیاق خودش را دارد.

 وارد یکـی از انبارهـای محلـه خلج  می شـویم. مالـک انبار که 

خـودش را ر.م. معرفـی می کنـد، حـدود هشت سـال اسـت 

بـا مجـوز ضایعـات آهـن اینجـا فعالیـت می کنـد. انبـارش 

چند باری پلمب شـده اسـت، امـا می گوید: باز کـردن پلمب 

کار سـختی نیسـت.هر چند مجوز ضایعات آهـن دارد، اقلام 

پلاسـتیکی، لاکی و نان خشـک هـم در انبار دیده می شـود.

خـودش می گویـد: نان هـای خشـک را بـرای سـگ هایم 

آورده ام، این اقلام پلاسـتیکی را هم کـه می بینید، مردم برای 

فـروش می آورنـد و نمی تـوان قبـول نکـرد. اغلب نیـاز دارند و 

می خواهنـد جنسشـان به پـول تبدیل شـود.

بـرای اینکـه مـا را از سر بـاز کنـد، ادامـه می دهـد: مـا تخلفی 

انجام نمی دهیم و بر اسـاس مجـوز کار می کنیـم. اینجا چیز 

زیـادی نداریم. بـرای دریافت اطلاعات بیشـر بـه انبارهای 

بزرگ تـر بروید.

درآمد50میلیونیQداریم
بـه مسـیرمان در خیابـان ریاضـی ادامـه می دهیـم. بـه یکی 

از انبارهـای بـزرگ و قدیمـی می رویـم. هان ابتـدای ورود،

باسـکول برقـی بزرگـی را مقابلـان می بینیـم که بـرای وزن  

کـردن ماشـین های حامـل ضایعـات اسـت. دویسـت مـر 

جلوتـر داخـل انبـار هـم باسـکول دیگری اسـت کـه اغلب در 

میدان هـای تره بـار بـه چشـم می خـورد.

کوهـی از نان خشـک هان ابتـدای ورود، توجه مـا را به خود 

جلـب می کنـد. کنـار نان هـای خشـک، بطری هـای خالـی 

نوشابه روی هم انبار شده است و در کنارشان انواع پلاستیک.

طرف دیگر انبار هم ضایعات آهن و وسایل تازه خریداری شده 

را گذاشـته  اند. چشـمان به خانم هـای مسـنی می افتد که 

روی زمین نشسـته اند و تندتند وسـایل را تفکیک می کنند.

مالـک انبـار م.ح. جوانی خوش مشرب اسـت کـه جلو می آید 

و بـا روی خوش پذیرای ما می شـود. او دو مجوز ضایعات آهن 

و آسـیاب پلاسـتیک دارد و بیـش از سی سـال اسـت در اینجا 

فعالیـت می کنند.

هان طور کـه ایسـتاده ایم و صحبـت می کنیم، مشـری ها 

یکی یکی می آیند. یک نفر با ماشـین پرایدش وارد می شـود.

علاوه بر داخل ماشین که فضای خالی ندارد، روی سقف هم 

دوکیسـه بزرگ گذاشـته اسـت. قبل از او هم وانتی وسایلش 

را خالـی می کنـد و مـی رود تا ایـن پرایـد بتواند داخـل بیاید.

هنـوز ایـن پرایـد نرفته، ماشـین دیگـری کـه بیرون ایسـتاده 

اسـت و پشـت سر آن هـم یـک موتـوری بـه داخـل می آیـد. به 

گفته مالک ایـن انبار به طور میانگین روزی سیصدمشـری 

بـه آن رفت و آمد دارنـد؛«همه جور مشـری دارم. زن و مرد، پیر 

و جـوان، فرقی نمی کند. خانم مسـنی هـر روز برایم ضایعات 

می آورد. او معتاد نیسـت، بلکه برای گذراندن زندگی اش این 

کار را می کند. مانند او زیاد ند. اگر بخواهم ماجراهایشـان را 

برایتـان تعریف کنم، یک کتاب داسـتان می شـود.»

کارگران سـخت مشغول کارند؛ از هفت سـاله تا شصت ساله 

بینشان دیده می شود. او درباره کارش توضیح می دهد: شغل 

پـدرم همین بود؛ من و برادرانم هـم در کنارش کار می کردیم.

خـودم سـیکل گرفتـم؛ درس را رها کردم و با پدر همراه شـدم.

برادرانـم به دانشـگاه هم رفتند، امـا درنهایت آن هـا هم برای 

کار بـه همین جا آمدند و کنـار یکدیگر کار می کنیم.

پسر بچه هفت سـاله ای را نشـانمان می دهد کـه لباس های 

مرتبـی به تـن دارد و در کنار دیگران مشـغول کار اسـت؛«این 

بچـه، پسر برادرم اسـت. تابسـتان ها به اینجا می آیـد تا با این 

کار آشنا شـود و چم و خم کار دستش بیاید. فردا روز آن ها باید 

ایـن کار را ادامه دهند.»

او می گویـد سـود ایـن کار خـوب اسـت، امـا شرطـش ایـن 

اسـت که دل بـه کار بدهیـد و زحمـت بکشـید؛«هفتاد درصد 

آدم هایـی که در ایـن حرفـه کار می کنند، جزو اتباع هسـتند.

وقتی قرار باشـد یک نفر با هشـت سر عائلـه در خانه اجاره ای 

زندگـی کند، مجبور می شـود با هـان بچه هـا کار کند. آن ها 

به خاطر شرایط زندگی شـان سـخت کار می کننـد تا هم امور 

زندگی شـان بگـذرد و هـم پس انـداز کننـد، امـا ایرانی هـای 

خودمان زیاد تن به کار نمی دهند. به سختی می توانیم کارگر 

ایرانی پیدا کنیم که کار کند. همین الان خودم بیسـت کارگر 

می خواهـم، روزی 300هـزار تومان هم دسـتمزد می دهم.»

وقتـی از او دربـاره درآمـد و نـوع کارش می پرسـیم، جـواب 

می دهـد: اگـر درسـت کار کنیـد، درآمدش خوب اسـت. ما در 

اینجـا ماهـی حـدود 50میلیون تومـان درآمـد داریم.

مافیایQنامحسوس
وقتـی می گویند این حرفه هم مافیـا دارد، بیراه نگفته اند. در 

زمـان حضورمان متوجـه رفت و آمد یکی دو موتور سـوار و یک 

ماشـین با چهار سرنشـین می شـویم که سن و سـالی از آ ن ها 

گذشـته اسـت. زمانـی مطمـئن می شـویم حواسشـان به ما 

هسـت کـه مشـاهده می کنیم برخـی انبارهـا در این سـاعت 

از روز دارنـد می بندنـد و هر جـا هـم می ر ویـم، آن هـا را پشـت 

سرمان می بینیم تا سر از کارمان دربیاورند. ترجیح می دهیم 

از این محدوده برویـم. حین گفت وگو هم چند نفری می آیند 

و دلیـل حضور ما را می پرسـند.

کسبQوQکارQخانوادگی
مغـازه کوچکـی را نشـانمان می دهنـد. کرکـره مغـازه پاییـن اسـت و هیـچ تابلو یا نشـانی 

نـدارد، امـا همسـایه ها می گوینـد زن و شـوهری هسـتند کـه کارشـان همیـن اسـت. هـر 

روز بعدازظهـر خانـم می نشـیند و ضایعات و مـواد بازیافتی را از مردم می خرد و شـوهرش 

صبح هـا که مغازه بسـته اسـت، این وسـایل را تفکیـک می کنـد. البته به جز ایـن  دو، افراد 

دیگری هم هسـتند که خانوادگی کار می کنند، درسـت مانند یکی از انبارهایی که فردی 

همراه برادران همسرش در آن مشـغول کار اسـت.

از کارشـان کـه می پرسـیم، نظـری متفـاوت دربـاره برخـی هم صنفانشـان دارنـد؛« فـوت 

و فـن کار را یـاد نداشـته باشـی، خریـد و فـروش ضایعـات می شـود دردسر و زنـدان. برای 

آمـدن در ایـن کار، آبـرو و اعتبـار را بایـد کنـار بگذاریـد؛ چـون شـغلت می شـود ضایعاتی.

اگـر حرام خـور و مال مردم خـور باشـید، خوب اسـت وگرنه سـودی نـدارد! خـودم یک بار 

بـرای خریـد چند تکـه ظرف رویـی افتادم زنـدان. گفتنـد مال دزدی اسـت. البتـه مالک 

جنـس بعـد از یـک هفته رضایـت داد، چون متوجه شـد مـن بی گناهـم، اما تـا بخواهی به 

مـردم بگویـی ماجـرا چه بـوده، زمـان می برد.»

 م.ر. کـه انبارش یک حیاط سـیصد مری اسـت، ادامـه می دهد: در ایـن کار سرمایه مهم 

اسـت. خرد خـرد فلـزات را بخریـد و جمـع کنیـد؛ وقتی زیـاد شـد بفروشـید. همه چیز هم 

کـه در حـال گران شـدن اسـت، سـود خـودش را دارد. ایـن کار بـه درد کسـی که سررشـته 

نـدارد، نمی خورد. شـا نمی دانیـد چه چیـزی می خرید. بایـد آدم ها را بشناسـید. نباید 

از معتـاد جنـس بخریـد؛ چون ممکن اسـت دزدی باشـد و مثـل من بـه دردسر بیفتید.

نکتـه دیگری که او تأکید می کند، این اسـت که در کارشـان چک معنایـی ندارد، فقط پول 

نقـد مبادلـه می شـود. در سـطوح بالاتـر هم حـرف و قـول آدم ها اهمیـت دارد و بر اسـاس 

هـان قولی کـه داده اند، پولـت را می دهند.

4000توماندَرهم

15000 تا 1۷000 تومانپِت

4500 تومانکارتن

۷000 توماننان

10000 تا 14000 تومانآهن

8500 تومانکتاب و روزنامه55000 تومانقوطی های آلومینیومی

قیمتQهرQکیلوQضایعات

QدهدQمیQگزارشQضایعاتQفروشQوQخریدQچرخهQپردهQپشتQQازQمحلهQشهرآرا

ردپایدلالانرویطلایکثیف
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می خواهـم کارم را عـوض کنـم؛ بـه نظـر شـما اگـر وارد کار خریـد و فروش 

ضایعـات بشـوم، خوب اسـت؟

اسـم خوبی ندارد، اما درآمدش خوب اسـت. ضایعاتی کـه مردم بیرون 

می ریزنـد، طـلای کثیف اسـت؛ از طلا هـم بالاتر. فردی را می شناسـم 

که نان برای خوردن نداشـت؛ نمی دانسـت پراید چیسـت، اما از وقتی 

وارد ایـن کار شـد، زندگـی  اش زیر و رو شـد. حالا بـرو ببیـن بچه هایش 

چه ماشـین هایی دارند. حالا یکی دو انبار ضایعاتی بزرگ با باسـکول 

هـم دارنـد. آن آدم وقتـی فوت کرد، به جز مسـتغلاتی که داشـت، حدود 

چندصـد میلیـارد در حسـابش پـول بـود.   چـرا از مـردم بگویـم؛ یکی از 

بسـتگان خـودم، وارد هـر کاری که می شـد موفق نبـود. الان یـک انبار 

اجـاره کرده اسـت، کارتن خواب ها برایـش ضایعات می آورنـد و آن ها را 

تفکیـک و دپـو می کند و بعـد می فروشـد. کار بـا کارتن خواب ها خوب 

اسـت؛ تو در دفر نشسـته ای و آن ها برایت ضایعـات می آورند. یکی دو 

کارگـر هم می گیـری تـا برایت زباله هـا را تفکیـک کنند. تو هم دسـت 

در جیبـت می کنـی و بـر کار نظـارت می کنـی. اول این کار بـالا و پایین 

دارد، امـا نگـران نبـاش و نـرس؛ کم کـم به سـود می رسـد. هر چـه پول 

تزریق کنی، کم اسـت. اگـر بتوانی با شرکت ها و ادارات که وسایلشـان 

را بـه مزایـده می گذارند، ارتباط برقـرار کنی، بارت را بسـته ای.

بـه نظرتـان خـوب اسـت در همیـن محلـه خلـج مکانـی اجـاره کنـم؟ 

ضایعاتی هـای بسـیاری در اینجـا مشـغول کارنـد.

خانـه مسـکونی اجـاره نکـن؛ چـون همسـایه ها شـاکی می شـوند و 

دردسر دارد. یک روز از شـهرداری می آیند و یک روز از اداره بهداشـت.

جـاده مهرآباد، روسـتای ده غیبی یـا رباط طرق بهر اسـت. ریاضی ۴۴

بـه بـالا هم همـه ضایعاتـی هسـتند، اما آن هـا انبارهـای بزرگـی دارند 

کـه به کسـی اجـاره نمی دهند، چه برسـد به شـا کـه تازه کار هسـتید.

پس چرا  این همه ضایعاتی  در خیابان خلج است؟

 بیشرشـان  غیر مجاز ند. پارسال دم عید پلمبشـان کردند. شهرداری 

پلمـب می کند، این ها پس از مدتی باز می کنند. نهایتش تو را می برند 

دادگاه. این هم مشکلی نیسـت؛ می گویی «بدبختم و بیچاره ام. اینجا 

را اجـاره کرده ام یک لقمه نان در بیاورم، ایـن کار را نکنم چه کنم؛ بروم دزدی کنم؟»

بار را چطور و از چه کسی بخرم؟

از زباله گردهـا. آن هـا ضعیـف  هسـتند؛ برای همیـن باید بـا آن ها نقد حسـاب کنی.

یک تومـان از دیگـران بیشـر بخـری، بار را بـرای تو می آورنـد. معتادها هـم که برایت 

ضایعاتـی می آورنـد. تـو پانصد  تومـان هـم کـه بیشـر بخـری، او وسـایل را همیشـه 

برای تو مـی آورد.

از کجا بفهمم وسایلی که می آورد، سرقتی نیست؟

یک بار شـیرآلاتی که آورده بودند سـالم بـود. از اداره آگاهی که آمدند، شـیر را دیدند،

گفتنـد ایـن سرقتـی اسـت. گفتـم مـن از کجا بفهمـم سرقتی اسـت یـا نـه. در جوابم 

گفتند اگر وسـایلی که می آورند شکسـته بود، ضایعات اسـت. اما وقتی سـالم باشد،

بـه احتال زیاد سرقتی اسـت.

این کار چقدر سرمایه می خواهد؟

برای سرمایه ابتدایی هر چه پول داشـته باشـی، کم است. هر چه پول بگذاری وسط،

سـود می کنی. کارگاهی کـه می گیری، انگار قلک اسـت و در آن پس انداز می کنی.

اینکـه گفتـم فضا بزرگ باشـد، بـرای همین اسـت. تو آهـن آلات را نگه مـی داری؛ هر 

وقت زیاد شـد، می فروشـی. با این بازار هم همـه  اجناس روز به روز گران تر می شـود.

امـا اگـر بتوانی بـا کارگاه های بـزرگ تراشـکاری کـه سری کاری انجـام می دهند، یا 

کارخانه هایـی کـه می  خواهنـد آهـن آلات بفروشـند، ارتبـاط بگیـری، خیلـی خوب 

اسـت. ماشـین های بی سـند و اسـقاطی هـم تـو را حرکـت می دهـد. چهارتـا کارگر 

زرنـگ می گیـری، ماشـین را بـا فرز خـرد می کننـد و قطعاتـش را می فروشـی. اینکه 

سرقتـی هسـت یا نـه، نمی دانیـم. کم کـم پیچ و خـم کار دسـتت می آید. لوازم سـالم 

ماننـد در و پنجـره هـم کـه می خـری، عکـس می گیـری و در دیوار می فروشـی.

این وسایل را که گرفتم، کجا بفروشم؟ به کارخانه  ها؟

نشـد دیگر! این کار سلسـله مراتب دارد. برای ما که تازه کاریم، شناخت آن ها ممکن 

نیسـت. ابتدا باید سـواری بدهیم تا متوجه کار شـویم. ما هم وسایل را به هان هایی 

کـه دیگـران می فروشـند، می فروشـیم. چنـد دسـت فروختـه می شـود تـا به دسـت 

آن هایـی کـه در ایـن کار اسـتخوان خرد کرده اند برسـد؛ خودشـان بـه کارخانه هایی 

ماننـد ذوب آهن و کاغذ می فروشـند. به فکر رسـیدن بـه آن مرحله نباش.

شغلیQشبیهQطلافروشی 
برای اینکه درک بهری از این شغل داشته باشیم،   به بهانه ورشکستگی 

و تغییـر شـغل بـا ضایعاتی هـا تلفنـی گفت وگـو  می کنیـم. البتـه کار 

آسـانی نیسـت و پس از پرس و جوی بسـیار و پیدا کردن دوست و آشنا 

می توانیم ارتبـاط برقرار کنیم.

گفتQوگویQتلفنیQباQآقایQم.Qك.

گفتQوگویQتلفنیQباQآقایQر.Qم.
ر. م. یکـی دیگـر از افـرادی اسـت کـه همکارمـان را راهنایـی 

می کنـد. او در ایـن تمـاس تلفنـی می گویـد: این حرفـه رقابتی 

اسـت. اگر هشت سال پیش با 6میلیون می شد کار را شروع کرد،

اکنون با 200میلیون تومان باید کار را دسـت بگیرید. بهر اسـت 

جنـس درهـم را از زباله گردهـا بخرید و بدهیـد تفکیک کنند.

نکتـه قابل توجهـی که او به آن اشـاره می کنـد، فعالیت های این 

صنـف در فضای مجازی اسـت. به طور مثال فـرد در دیوار آگهی 

می دهد. شـهروندان که می خواهند وسـایل کهنه انباری شان 

یا هر چیزی را بفروشـند، آن ها این وسـایل را می خرند و با قیمتی 

بیشر به ضایعاتی ها می فروشند، بدون آنکه مکانی برای دپوی 

ضایعات داشته باشـند یا بخواهند کار خاصی انجام دهند.

بـه سراغ هر کدامشـان می رویـم، خـری از 

زبالـه یـا بـوی نامطبوع نیسـت. بیشـر آن هـا کار را 

بـه کارگـران غیر ایرانی سـپرده اند تا ضایعات را برایشـان 

دسـته بندی کننـد. این کار بی شـباهت بـه کار دیگـر دلالان 

نیسـت. جنـس را از یـک نفـر می خرنـد و پـس از مدتـی بـه فـرد 

دیگـری بـا سـود بیشـر می فروشـند.

با شـاره هایی که در دیوار ثبت شـده اسـت، تمـاس می گیریم؛

اغلبشـان از اتبـاع هسـتند و هر کـدام یـک نـرخ بـرای خریـد 

می دهنـد. وقتی اصرار مـا را در قیمت گذاری می بینند،

توضیح می دهنـد که در هر نوع ضایعـات، کیلویی 

هزار تومـان سـود می کنند.

سودیQکهQهمهQراQوسوسهQمیQکند
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به ه تجر را

هدیه معنوی به کودکان زائر

فرهنـگ سرای کـودک و آینـده به منظـور ثبـت خاطـره زیـارت و یـادآوری روزهای 

عـزاداری بـرای کودکانـی که مهـان شـهرمان می شـوند، پویش نـوگلان رضوی 

را بـه راه انداخـت. البتـه ایـن دومیـن بـاری اسـت کـه فرهنـگ سرای کـودک و 

آینـده بـه کودکانـی کـه مهـان امـام مهربانی هـا می شـوند، سـوغات شـهرمان،

مهـر و تسـبیح، و یـک پرنـده را کـه نمـادی از کبوتـران حـرم رضـوی اسـت، هدیـه 
می دهنـد. ایـن پویـش اولین بـار به مناسـبت دهـه کرامـت و ولایـت امام رضـا)ع(
ازسـوی فرهنـگ سرای کـودک و آینـده در پایانـه مسـافربری امام رضـا)ع(

 اجرا شد.

وسـایل کار سـاده و ابتدایـی اسـت و روی میـز قـرار دارد؛ خـاک رس، نـخ، سـوزن و 

قالـب. ایـن کـودکان از طریق والدینشـان با ایـن پویش آشـنا شـده اند. آمده اند تا 

بـا عشـق و علاقه سـوغاتی تهیه کنند تـا هم دوستی شـان را به هم نوعانشـان و هم 

ارادتشـان را به ولی نعمتشـان نشـان بدهند. حسـنا سـاختان یازده سـال دارد.

او از طریـق مـادرش بـا ایـن پویش آشـنا شـده و بـه پایانـه آمده اسـت تا در سـاخت 

ایـن سـوغاتی معنـوی شریـک باشـد. او می گویـد: دوسـت دارم بـه دوسـتانی که 

نمی شناسـم ، سـوغات شـهرم را هدیه بدهـم. برایشـان توضیح می دهـم که پرنده 

نماد چیسـت. مهر و تسـبیح هم که سـوغات شـهرمان اسـت. این دخر یازده ساله 

می خواهـد دوسـتانش را بـا خاطـره خوب از شـهرمان بدرقـه کند؛ بـه همین دلیل 

بـا نهایـت دقـت، کارهایی را کـه به او محول شـده اسـت، انجام می دهـد تا حاصل 

کارش خوب باشـد.

محمدرضـا مشـکاتی همـراه والدینـش آمـده اسـت در ایـن پویش شرکـت کند. او 

9سـال دارد و مهر امسال به کلاس سوم دبسـتان می رود. مفهوم سوغاتی را خوب 

می دانـد و از اولین سـوغاتی که پـدرش از زیارت کربلا برایش آورده اسـت صحبت 

می کنـد. می گویـد: پـدرم برایـم یـک ماشـین آورد. امـا برای مـادرم و خواهـرم مُهر 

کربـلا آورد. پـدر و مـادرم گفته اند آن هایی که به شـهرمان می آیند، برای سـوغاتی 

مهـر و تسـبیح تـرک می برنـد. می خواهـم با سـاخن ایـن مهـر و تسـبیح، خاطره 

زیارت مشـهد همیشـه در ذهنشان باشد.

ترویج مهربانی و ایثارگری

هـدف از اهـدای سـوغاتی توسـط کـودکان مشـهدی بـه زائران 

هم سن و سال خودشان، راه اندازی جریان های مردمی و کودکانه 

حول محور ارزش های اسـلامی اسـت. در این پویش، کودکان به 

عشـق امام رضـا)ع( و بـا تأثیـر از مشـی و منـش مهربانی ایـن امام 

رئـوف سـوغاتی بـه دیگـر کـودکان هدیـه می کننـد. به عبارتـی 

پویـش نـوگلان رضـوی، ترویـج روحیـه مهربانـی و ایثارگـری در 

کـودکان و نوجوانـان، ایجـاد فضای دوسـتی و آشـنا کردن آن ها 

با مفاهیم زیارت و سـوغات اسـت.

سوغاتی ام را خودم می سازم

هان طور کـه بچه هـا مشـغول درسـت کردن پک هـا هسـتند،

زائـران کوچـک از راه می رسـند. برخـی از آن ها دوسـت دارند که 

خودشـان هـم در درسـت کردن سـوغاتی که می خواهنـد برند،

سـهیم باشـند. کنار بچه ها می ایسـتند و یاد می گیرند که چطور 

تسـبیح درسـت کنند. یکی از آن هایی که دوسـت دارد سهمی در 

درست کردن سـوغاتی اش داشته باشـد، احمدرضا قوی زاده از 

آبـادان اسـت. او بـرای اربعیـن بـه همـراه مـادر و مادربزرگـش به 

کربلا سـفر کـرده و حالا بـه اتفاق مـادرش آمده اسـت تـا روزهای 

آخـر صفـر و شـهادت امام رضـا)ع( را در مشـهد باشـد. او کـه مانند 

همـه اهالی جنـوب خونگرم اسـت، خیلـی زود با بچه ها دوسـت 

می شود. احمدرضا می گوید: کار با خاک رس بسیار لذت بخش 

اسـت. از اینکـه می توانـم با دسـت های خودم سـوغاتی درسـت 

کنم، خوشـحالم.

هدیه ای فراموش نشدنی

الهام فیض آبادی دوازده ساله به همراه خانواده خاله اش به پایانه 

آمده اند تا بلیت برگشـت بـه مه ولات را بگیرند. جثـه ظریفی دارد 

و کوچک تر از سـنش به نظر می رسـد. الهام به همراه کاروانشـان 

چهـار روز در راه بوده انـد. می گویـد: بـا یـک کاروان از مـه ولات 

آمده ایـم. در راه موکب هـای بسـیاری بـرای اسـتقبال از زائـران 

درسـت کـرده بودند کـه در آن هـا اسـراحت کردیم. مشـهدی ها 

خوب از زائـران پذیرایـی می کردند.

 الهـام گاهـی که خسـته می شـده، به همراه سـایر کودکان پشـت 

وانتی که همراهشان بوده است، سوار می شده تا کمی اسراحت 

کنـد. او از اینکه مهر و تسـبیح سـوغاتی گرفته، خوشـحال اسـت 

و می گویـد: تا به حـال زیـاد به مشـهد آمده ایـم. آخرین بـار نوروز 

همیـن امسـال بـود کـه بـا پـدر و مـادرم آمدیـم. هـر بـار مـا بـرای 

دوسـتان و فامیـل سـوغاتی تهیـه می کردیـم، امـا این بـار خودم 

سـوغاتی هدیـه گرفتـم. ایـن برایم لذت بخـش اسـت و هرگز این 

روز را فرامـوش نمی کنـم. وقتـی برگـردم، خاطره این سـوغات را 

بـرای دوسـتانم تعریـف می کنم.

اولین زیارت با سوغاتی خاطره انگیز شد

حسـین، فاطمه بتول و مینا از پاکسـتان زائر شـهرمان شـده اند.

فارسـی را خـوب نمی تواننـد صحبـت کننـد؛ بـا انگلیسـی 

دست و پا شکسـته بـا آن ها صحبـت می کنیم. اولین باری اسـت 

که بـه مشـهد آمده انـد. مادرشـان زینـب می گوید کـه همسرش 

متولد و بزرگ شـده زاهدان اسـت و از زمانی کـه ازدواج کرده اند،

همـسرش به پاکسـتان رفته  اسـت.

او می گویـد: همـسرم از حـال و هوای این روزهای مشـهد بسـیار 

برایـان تعریـف کـرده اسـت. او خـودش زمانی کـه نوجـوان و 

جـوان بـوده، بـرای عـزاداری بـه مشـهد می آمـده. امسـال هم با 

سـختی زیـاد راهی مشـهد شـدیم. اما مطمئنـم که بـرای بچه ها 

از اولیـن زیارتشـان خاطـره خوبـی در ذهنشـان باقـی می ماند.

طی سـه روز یعنـی 20 تا 23شـهریور، بیش از صدپک سـوغاتی 

به همـت کـودکان شرکت کننـده در پویـش بیـن کـودکان زائـر 

توزیع شد.

سـمیرا منشـادی| با دسـتان کوچکشـان گِل هـای رس را گـرد می کنند. باید یـازده  دایره درسـت کننـد. بعد هم با نـخ سـبزرنگ و با کمک 
سـوزن، دایره ها را به نخ می کشـند تا شـکل تسـبیح به خود بگیرد. عده ای دیگر خاک رس را ورز می دهند. قالب می زنند و اضافه های 

دور قالـب را بـا چاقـوی پاسـتیکی جـدا می کنند. در آخر مهر «السـام علیـک یا علی بن موسـی الرضـا)ع(» را رویش می زننـد. مهر نماز 

هـم آمـاده شـده اسـت. پرنـده ای را هـم کـه نمـاد کبوتران حـرم رضـوی اسـت، یکـی از بزرگ ترهـا کـه کار آمـوزش درسـت کردن این پک 

سـوغاتی را بـه عهـده دارد، آمـاده می کنـد. مهـر، تسـبیح و پرنـده آماده شـده را داخل پـک می گذارنـد. تاششـان به نتیجه نشسـته 

اسـت. آن ها کـودکان شرکت کننده در پویـش «نوگان رضوی» هسـتند. آمده اند تا سـوغاتی های کودکان زائر را کـه در آخرین روزهای 

مـاه صفر بـه شـهرمان می آیند، به دستشـان برسـانند.

همـه مـا دوسـت داریـم گوشـه ای از خاطره های خـوب را نگـه  داریم و آن هـا را با خود بـه خانه ببریـم؛ به عبارتی سـوغات بـرای خودمان و 

سـایر عزیزانمـان ببریم تا همـواره خاطره های خـوب را بـا آن دوره کنیم. اینجا پایانه مسـافربری امام رضـا)ع(در آخرین روزهـای ماه صفر 

اسـت و ایـن کـودکان آماده اسـتقبال از زائران هسـتند؛ جایی کـه این روزهـا مملو از عاشـقان و دل باختگان رضوی اسـت.

کودکانQمنطقهQ8درQپویشQ«نوگلانQرضوی»
QسوغاتیQزیباییQبرایQکودکانQزائرQتهیهQکردند

مهروتسبیحهای
خاطرهانگیز
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حمیـده صفائـی| 
تابوتـی نمادیـن روی 

دسـت زنـان محلـه اسـت 

و تاج هـای گل را  مقابـل تابـوت 

گذاشته اند. منتظرند دیگر هیئت ها 

از راه برسند و علم هایشان را در دو سمت 

خیابان امام خمینی93 بگذارند و بعد همگی  

از مقابل حسـینیه امام رضا)ع( در این کوچه حرکت 

کننـد. تاکنـون دوازده هیئـت جمع شـده اند.

 QمسیرQطولQدرQمردمQبهQخدمت
بـا آمدن هر هیئت، مداح هیئت متوسـلین به امام رضا)ع( در خیابان 

امام خمینـی 93 شروع می کند به ذکر خواندن و مداحی. گروه میهان 

هم سـینه زنان به جمع اضافه می شـود. علم ها که حالا تعدادشان به بیش از 

بیسـت  تا رسـیده اسـت، خیابـان را جلـوه ای خـاص داده انـد. دمامه زن هـا از راه 

می رسـند و با صـدای آن ها همه می دانند که هیئت ها بایـد حرکت کنند. دمامه زن ها 

جلـو می رونـد و ضریـح نمادینـی را که درسـت کرده انـد، حرکـت می دهند. بعد هـم نوبت 

تشـییع نمادیـن پیکـر امام رضا)ع( اسـت. وقتی همـه حرکـت می کنند، هیئت هـای مذهبی 

هـم علم هـا را بـه خـط می کننـد و یکی یکی بـه راه می افتنـد. خیابـان مملو از جمعیت اسـت 

و هر چـه جلـو می روند، به جمعشـان اضافه می شـود.

کـودک و نوجـوان نـدارد. اینجـا همه پـای کارند. بچه هـا جلوتر می دوند تا مسـیر سـالمندان 

را بـاز کننـد و آبـی بـه دستشـان بدهند. در طـول مسـیر در هـان خیابـان درِ بیشـر خانه ها 

بـاز اسـت و هر یـک نـذری بـه دسـت مـردم می دهنـد. یکـی بطـری آب معدنـی آورده اسـت و 

دیگـری آش رشـته می دهـد. جلوتر کـه می رویـم، می بینیم کـه تندتنـد لیوان هـای شربت را 

بـه دسـت مـردم می دهند.

خانم هـای مسـن تر محلـه، خـود را خـادم امام رضـا)ع( می داننـد و بـا چوب پـری در دسـت، 

صف هـا را نظـم می دهنـد.

به فرمان پلیس راهور، مسـیر خودروها در خیابان امام خمینی)ره( بسـته می شـود تا جمعیتی 

که حالا حـدود پانصد نفر می شـود، از خیابان عبور کند.

 QسلامQحسنهQسنت
سـنت جالبی که در این مراسـم اجرا می شـود، سـلام دادن علم ها به یکدیگر اسـت. علم ها را 

مقابـل یکدیگـر قـرار می دهند و به رسـم دیرینه به هم سـلام می کننـد. هر چند کار سـاده ای 

نیسـت و خم کـردن علـم در مقابل یکدیگر انـرژی می خواهد، چـوب داران به عشـق ائمه)ع( و 

اعتقـادات قلبی شـان این رسـم را اجرا می کننـد. آن ها این مسـیر را تا میـدان بیت المقدس 

طـی می کننـد تـا بـه حرم مطهـر رضـوی هـم سـلامی بدهنـد و علم هـا را تـا محرمـی دیگر در 

هیئت هـا نگه دارند.

محمود اکری که سال هاست در این خیابان سکونت دارد، از این رسم دیرینه چنین برایان 

می گویـد: حـدودا چهل سـالی می شـود که علم هـا را از ایـن خیابان به سـمت حـرم می برند. 

زنـان محلـه تابوتـی نمادیـن را روی دسـت می گیرنـد و پشـت سر علم هـا حرکـت می کننـد. 

ایـن رسـم بیشـر بـرای دل خوشـی خودمـان اسـت و اینکه بـه حـرم مطهر رضـوی برویـم و از 

امام رضـا)ع( بخواهیـم تـا محرم سـال دیگر حواسـش به مـا و عزیزانمان باشـد.

محمـد ابراهیمـی نیـز کـه مویـی سـپید  کـرده اسـت، می گویـد: مـردم ایـن خیابان به عشـق 

امام رضـا)ع( در روز شـهادت آن حـرت جمـع می شـوند تـا هرکـس، هـرکاری از دسـتش 

بر می آیـد، انجـام دهـد. خودتـان می بینیـد کـه در خانه هـا اغلـب بـاز اسـت و همـه به دنبال 

انجـام  کاری بـرای مـردم هسـتند. 

ه عیدگا

سـمیرا منشـادی| اگـر بـه هفت حـوض رفتـه باشـید، بی شـک هنگامی کـه از پیچ وخـم کـوه بالا 
می رویـد، نگاهتـان به درختانی که در حاشـیه بولوار کاشـته شـده افتاده اسـت؛ درختان توتی 

که میوه شـان در فصل بهار و تابسـتان خودروها را مجبور به توقف می کند. شـاید برایتان جای 

پرسـش باشـد که این درختان را چه کسـی اینجا کاشـته اسـت یا با آنکه امسال تابسـتان بسیار 

گرمـی را پشـت سرگذاشـتیم، چطـور این درختان سرسـبز هسـتند و خشـک نشـده اند. بانی 

کاشـت و آبیـاری درختان مسـیر هفت حوض تا روسـتای اردمه، سـیدجواد حسـینی اسـت. او 

سـاکن محلـه انقـاب و از اعضـای شـورای اجتماعـی ایـن محله  اسـت؛ البتـه برخـی از اهالی او 

را به عنـوان یـک بازاری که 28سـال بنـگاه امـاک دارد، می شناسـند. درهرحال او از دلسـوزان 

فضـای سـبز و درختـان محسـوب می شـود و در این زمینـه هـر کاری که از دسـتش برآیـد، انجام 

می دهـد. او معتقـد اسـت اگر ایـن درختـان نباشـند، نفس های شـهر به شـماره می افتد.

 QکاریQدرختQکارQصدQتاQصفر
حسـینی ازسـال 98، کاشت درختان مثمر را در حاشـیه بولوار هفت حوض شروع کرده و برای 

به سرانجام رسیدن این کار، منتظر مسئولان و اقدامشان نشده است. او برای آبیاری درختان 

و تشـتک درسـت کردن پـای درختـان هزینه کرده اسـت. هدفش از کاشـت درختـان توت در 

حاشـیه بولـوار را این گونـه برایان توضیـح می دهد: بسـیاری از همشـهریان بـرای تفریح و 

خـوردن تـوت به سـمت جـاده طرقبـه و شـاندیز می رونـد، به طوری کـه بیشـر ایـن مکان هـا 

اشـباع شـده اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه منطقـه گردشـگری هفت حـوض ایـن ظرفیت را 

دارد کـه همشـهریان برای تفریـح و خوردن تـوت به این سـمت بیایند.

او بـا ایـن هدف که همشـهریانش بتوانند در فصل بهار و تابسـتان برای تفریح به این قسـمت 

از شـهر بیایند، شروع به کاشـت درخت کرده است.

آقاسـیدجواد حدود  سـیصداصله درخت توت کاشـته و مسـئولیت آبیاری آن ها را هم برعهده 

گرفتـه اسـت. خـودش می گوید: اگـر این درختـان هر بیسـت روز یک بـار با تانکر آب رسـانی 

شـوند، همیشه سرسبز و شـاداب هستند و میوه های شـیرینی خواهند داشت. اما مشکلات 

برای آب رسـانی بسـیار زیاد اسـت و ماهی یک بـار درختان را آبیـاری می کنیم.

دراین میـان آنچـه بـرای او تبدیـل بـه یـک چالـش شـده، تـردد تانکـر حمـل آب اسـت؛ زیـرا 

جـاده هفت حـوض عـرض کمـی دارد و هنگامی کـه تانکـر توقف می کنـد، عبور و مـرور دیگر 

خودروهـا دچـار مشـکل می شـود. در ایـن مواقـع بایـد دو نفر پشـت تانکر حـاضر باشـند و با 

پرچـم بـه ماشـین ها علامت بدهنـد تا تصادفـی رخ ندهد. بـه این ترتیـب آبیاری کل مسـیر از 

ابتـدای جاده هفت حوض تا روسـتای اردمه، سـه روز زمان می برد.او  تأکیـد می کند که اگر 

شـهرداری تانکـر دراختیار او بگـذارد، هزینـه آب و کارگر را خودش به عهـده می گیرد.

 QهستندQالصالحاتQباقیQدرختان
حسـینی انگیزه ای به جـز باقی الصالحات ندارد و معتقد اسـت درختان 

هـم مانند فرزنـدان صالـح باقی الصالحات هسـتند. آقا سـیدجواد 

می گوید: تربیت فرزند صالح، ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه 

و... همه کارهای خیر محسوب می شود؛ کاشت درخت هم 

یـک کار خیر ماندگار اسـت؛ به ویژه اگـر درختان مثمر 

باشـد و هم رهگـذران بتوانند از میوه و سـایه آن ها 

اسـتفاده کنند و هـم پرندگان.

سید جواد حسینی  در اقدامی خودجوش
300اصله درخت توت کاشته است

باغبانگمنام
مسیرهفتحوض

دیدار
شنا آ
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ساکنان محله امام خمینی)ره( 
مراسم تشییع نمادین پیکر

 امام رضا)ع( را اجرا کردند

رسمدیرینهعاشقی
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ه گا عید

محلات منطقه ما:
7:    عنصــری، 17شــهریور،كارگران، مقدم، كوشــش، كوی 
پلیس، پروین اعتصامی ،المهدی، ســیدی ، خلج، عســكریه، 
انقــاب، بهارســتان،  ابــوذر، قائــم )عــج(، زارعیــن، طــرق
8:  ســـــرشور،جنت، امام رضا)ع(،امــام خمینــی)ره(

شهید بهشــــتی و آبشار

مراسم  مذهبی عاوه بر اینکه باعث حفظ یک سنت 
دیرینه می شود، دل ها را به هم نزدیک  می کند؛ درست 
مانند مراسم چهل ساله هیئت متوسلین به امام رضا)ع( 
که اهالی محله امام خمینی)ره( را گرد هم جمع می کند و 
با کمک یکدیگر، آیین نمادین تشییع پیکر امام رضا)ع( را 
برپا می کنند. یکی از بخش های این مراسم، وداع علم ها 

با محرم و صفر در مقابل حرم مطهر است.

وداع با صفر

معصومه یزدی ،زهرا مظلوم و محبوبه ربیع می گویند 
چهل سال است که این مجلس را در محله  امام خمینی)ره( 

برپا می کنند و خادم امام رضا)ع( هستند.

احمد حاج می گوید: 25سال ساکن این محله 
هستیم. آب معدنی نذر کرده ایم. کار دلی است و 

برای خدمت به زائر امام رضا)ع(.

هیئت حضرت رقیه)س( سال 1358 در خیابان ضد تشکیل شده است. حدود 
هشت سال است که علم  شان را به این مراسم می آورند.

40سال است که چوب داران 
هیئت، علم ها را به رسم ادب مقابل 
به این ترتیب  و  می کنند  خم  هم 

علم ها به هم سام می دهند.

8منطقه

مدیر  مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرا محله:  فاطمه خلخالی استاد 
دبیر شهرآرا محله منطقه 7و8:  حمیده صفائی
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